
از انگشتري تا مُهر

دکتر محمد صادق محفوظي

انگشتري، امروز از زيورآلاتي است كه اشخاص علاقمند به 
تزئين انگشتان خود با فلزات قيمتي و جواهرات گرانبها و يا 

كساني  كه از آن به عنوان معرّف رابطه زناشوئي بين زن و مرد، 
استفاده مي كنند.

ولي اين زيور، پيش از آن كه به صورت جزئي از رسوم 
فعلي اجتماع و سنن خانواده درآيد، مراحل گوناگون و 
بي شماري را پيموده است، و طي هر يك از اين مراحل 

نمودار معاني مختلفي بوده است، كه بشر براي بيان معتقدات 
مذهبي يا احساسات دروني خود قرار داده است. اين حلقه 
فلزي هم چنان و به طور ناخودآگاه، ارزش  ومقام خود را 

در انگشتان مردم، اعم از زن و مرد، حفظ نموده است. آن هم 
بدون اينكه به ذهن ايشان خطور كند، كه از خود سئوال 

نمايند چرا و چگونه خود را پايبند اين عادات ساخته اند و 
براي پيروي از آن قسمت كلاني از مبالغي را كه شب و روز 

در زحمت جمع آوري آن هستند، به اين مسئله اختصاص 
مي دهند. در اين مورد بايد گفت، كه عادت استعمال انگشتري 

در حقيقت به دوراني كُهن باز مي گردد و ظاهرا" مصري ها 
نخستين ملتي بوده اند كه اين پديده را كشف كرده اند زيرا كه 
آنان دوام و استمرار را با شكل هندسي دايره نشان مي دادند. 

شايد به توان اين پديده را چنين تفسير و توجيه نمود، كه 
چون دو طرف دايره پي در پي و بدون وقفه ديده مي شود 

لاجرم فكر تعاقب و يكنواخت را )كه خالي از هرگونه انقطاع 
و در سلسله مراحل زماني يكسان يعني از طلوع تا غروب 

آفتاب جلوه گر مي گردد و مردم آن را روز و ماه و سال 
مي نامند( مجسم مي سازد. 

استعمال انگشتري، از مصري هاي قديم به يونان باستان 
و از يونانيان آن زمان به ديگر ملت ها كه در اثر جنگ و 
جهانگشايي و مهاجرت در دو قاره آسيا و اروپا و ساير 

سرزمين هاي تحت اشغال با آنها تماس پيدا مي كردند، منتقل 
گرديد. مؤرخين معتقدند كه مردم ابتدا انگشتري را به منظور 

بيان احساسات قلبي و عواطف محبت و قدرداني خود نسبت 

"دكتر محمد صادق محفوظي" تحصيلات خود را در رشته روانشناسي باليني در دانشگاه دولتي انگليس تا درجه دكترا به 
پايان رسانيد و در همان زمان توانست به تحصيل خود در رشته فلسفه نيز بپردازد. وي موسس مركز دائرة المعارف انسان 
شناسي و يكي از بزرگترين موزه هاي آثار خطي و فرهنگي كشور مي باشد، كه برگزيده سازمان يونسكو و سازمان ميراث 
فرهنگي نيز بوده است و اين مركز تاكنون بيش از هفتصد عنوان كتاب تحقيقي و پايان نامه به زيور طبع آراسته است كه از 
نظام هاي روانشناسي، "جلوه پاك"، سياست از منظر تفكر پس فردايي عالم، را مي توان نام برد. موزه آثار خطي دكتر محفوظي 
با بيش از هفتاد هزار آثار خطي و فرهنگي پايگاه مطمئني براي پژوهشگران و هنرمندان مي باشد. ده ها هزار نفر از اين مركز 

بازديد كرده اند، كه بسياري از شخصيت هاي برجسته علمي و فرهنگي و اجتماعي جهان در زمره آنان هستند. 
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به يكديگر اهداء مي نمودند. زيرا اين حلقه فلزي با شكل 
دايره يي نماينده معني دوام و بقاء- چنانكه ذكر شد – به شمار 

مي رود.
همانطور كه امروزه ديده مي شود، در زمانهاي قديم نيز 

مردم علاقه فراوان داشتند كه هديه تقديمي را از ميان فلزات 
گرانبها كه شايسته نشان دادن احساسات صادقانه هديه دهنده 

نسبت به طرف مقابل مي باشد، انتخاب نمايند. به اين جهت 
استعمال طلا كه گرانترين نوع فلزات در آن دوران بوده است 
در انگشترسازي رايج گرديده بود. با گذشت ايام و پيشرفت 
تمدّن رفته رفته انگشتري جزئي از رسوم اجتماعي گرديد و 
كمابيش با شعائر و معتقدات مذهبي بستگي پيدا كرد. گفته 

مي شود نخستين كسانيكه از انگشتري براي غرض هاي مذهبي 
استفاده كردند، "عبرانيان" بودند كه آن را شعار ارتباط زن و 

مرد از طريق نامزدي و ازدواج با يكديگر قرار دادند. 
مردم در دوره هاي بت پرستي انگشتري را در "بنصر" ) 
بنصر، انگشت همسايه " خنضر" ايست و "خنضر" آخرين 
و كوچكترين انگشت كف دست مي باشد( دست چپ قرار 

مي دادند، زيرا به اين عقيده بودند، كه اين انگشت داراي رگي 

مي باشد كه با قلب انسان رابطه دارد و به عبارت ديگر با 
انتخاب اين انگشت خواهان آن بودند كه وجود علاقه قلبي را 
بين خود و هديه دهنده انگشتري چه مرد يا زن تأكيد نمايند. 

ولي يونانيان برعكس معتقد بودند، كه رگ قلب فقط در 
انگشت وسطي دست چپ قرار دارد و به اين جهت براي به 

كار بردن انگشتري از اين انگشت استفاده مي كردند.
با ظهور مذهب مسيح كه جانشين عقايد پيشين بت 

پرستي گرديد، مردم براي دور بودن از معتقدات بت پرستي 
از استعمال دست چپ پرهيز و دست راست را جايگزين آن 

ساختند، چنان كه اسقف هاي مسيحي تا عصر حاضر از اين 
سنت پيروي مي نمايند. اما در دوره اسلام متوني كه راجع به 
نحوي استعمال انگشتري نزد مسلمانان به دست ما رسيده، 

در اين كه از دست راست يا از دست چپ استفاده مي گرديده 
است، تعارض دارد. چنان كه از عائشه همسر پيامبر نقل 

كرده اند كه حضرت رسول )ص( انگشتري را در دست راست 
قرار مي دادند و هنگامي كه نداي حق را لبيك گفتند انگشتري 

را در دست راست داشتند.
"ابن سعد" از "حمادبن سلمه" نيز چنين نقل مي كند كه گفته 
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است: "ابن رافع" را ديدم كه انگشتري را در دست راست خود 
مي گذاشت و "عبدالله بن جعفر" مي گفت كه "پيامبراسلام)ص(" 

براي استعمال انگشتري از دست راست استفاده مي كردند. 
با اين وجود "ابن سعد" در جاي ديگر از كتاب خود 

از "يعلي بن شداد" نقل مي كرده اند كه "پيامبر اكرم )ص(" 
انگشتري را به دست چپ مي كرده اند. احتمال بيشتر 

مي رود كه "پيامبراكرم)ص(" انگشتري را گاهي در دست 
راست و برخي، در دست چپ مي كرده اند، و هر يك از 

ياران و اطرافيان ايشان آنچه را كه در وقت خود مشاهده 
مي نموده اند، نقل مي كرده است. با وجود اين، مي توان گفت كه 
"پيامبراكرم)ص(" و اكثر اوقات در استعمال انگشتري از دست 
راست استفاده مي فرمودند و اين همان ترتيبي است كه در بين 

اهل كتاب آن زمان رايج بوده است. خلفاء راشدين و ساير 
صحابه پيامبر، نيز به همين طريق عمل مي نمودند. و چون 

جنگ صفين بين مسلمانان به وقوع پيوست و جنگجويان هر 
دو طرف براي تعيين سرنوشت خلافت و اين كه حق "حضرت 

علي بن ابي طالب)ع(" يا از آن "معاويه بن ابي سفيان" مي باشد. 
به داوري "ابي موسي الاشعري" و "عمروبن العاص" رجوع 

نمودند، "عمروبن العاص" در نطقي كه به اين مناسبت ايراد 
نمود چنين گفت: اينك خلافت را از علي چنان دور مي سازم 

كه اين انگشتري را از دست راست خود بيرون مي آورم و 
آن را چنان از آن معاويه قرار مي دهم كه اين انگشتري را 

در دست چپ خود مي گذارم. از آن پس، معاويه از استعمال 
انگشتري در دست راست عدول نموده و از دست چپ 

استفاده مي كرد و ياران و طرفداران او در شام نيز از او پيروي 
نموده و پس از استقرار امر خلافت و تثبيت آن به نفع معاويه، 

استعمال انگشتري در دست چپ سنت شد، كه در ميان كليه 
فرمانروايان و عامه مردم در دوران حكومت "بني اميه" رايج 

و مورد عمل بوده است. ولي همين كه "بني عباس" زمام امور 
را در دست گرفته و حكومت را از كف "بني اميه" خارج 

ساختند، نخستين خليفه عباسي "ابوالعباس سفاح" استعمال 
انگشتري را در دست راست از سر گرفت. معهذا اين رويه 

زياد دوام نيافت، چنان كه "خليفه  عباسي پنجم" از آن عدول 
نموده و انگشتر را در دست چپ قرار داد، و اين روش از آن 

پس مجددا" رايج و مورد عمل مسلمانان قرار گرفت. 
آثار استعمال انگشتري در دست چپ به جاي دست راست 

در شعر عرب به خصوص در دوره هاي اخير، به جاي مانده 
است، چنان كه شعرا اين موضوع را مورد توجه قرار داده، 
برخي طرفدار استعمال انگشتري در دست راست شده و 

عده اي استعمال آن را در دست چپ برتر دانسته اند، از جمله 
"شيخ عبدالرحيم محاسني دمشقي" گفته است:

انَّ الفَتيَ في علمه       ترَاه مَحروماَّمِن العالم 
)همانطور كه دانشمند از دنيا محروم است، دست راست نيز 
به علت برتري بر دست چپ، از زينت انگشتر محروم است.(
قد مُنعت من زينة الخاتم  مثل اليد اليمُني لفضلِ بها 

"محبي" صاحب " خلاصة الاثر فيِِ اعيان القرن الحادي 
عشر" در بيان مرتبت و اهميت دست راست مي گويد:

تا للهِ ما ذاك مُخِلّ بها              بلَ شُرّفت من واحدِ راحيمِ
بهِا اغتنت عن زينه الخاتم وانمّا الفضلُ لها زينة  

چگونه نگين انگشتري وسيله مُهر نامه هاي شخصي و 
مراسلات دولتي گرديد

معني و مفهوم انگشتري رفته رفته در اذهان مردم تغيير 
و تكامل يافت و پس از آن كه زماني فلسفه وجودي اين 
حلقه فلزي مبتني بر بيان احساسات اشخاص نسبت به 

يكديگر يا وسيله زينتي و اظهار تشخص و افتخار به جاه و 
ثروت يا نشان دادن رابطه استوار موجود ميان زوجين جهت 
تشكيل زندگي خانوادگي مشترك و غيره بود و فقط به اين 

مفاهيم اكتفا مي نمودند، كم كم انگشتري با مرور ايام وسيله اي 
در جهت ممهور نمودن مكاتبات و مراسلاتي في مابين 

فرمانروايان و مسئولين امور دولتي و همطراز كشورها گرديد. 
هم چنين دستورالعمل هاي اداري و نامه هاي رسمي داخلي كه 

براي اداره امور كشور و تنظيم شئون گوناگون زندگي افراد 
صادر مي شد، ممهور به مُهر دولتي مي گرديد. در اين امور 
ديگر انگشتري يك حلقه فلزي صرف نبوده بلكه نقش و 

نگاري نيز به آن اضافه مي گرديد كه متضمن نام حاكم و يا 
آرمان و شعار وي بود و به اين ترتيب به صورت مُهر رسمي 

دولت كه امروز "مُهر دولتي" ناميده مي شود، درآمد.
فرمانروايان و نياكان، با حكاكي نقش و نگار بر روي نگين 

انگشتري و اضافه نمودن مقداري "جرجس" كه از شمع و 
گل ساخته مي شد نامه هاي رسمي را ممهور مي ساختند. در 

مجله ي "المقتطف" سال 1922 چنين آمده كه در ويرانه هاي 
بابل و آشور ستون هاي كوچكي به اندازه نوك انگشت يا كمي 
بزرگتر وجود دارد كه به طول سوراخ شده و روي آن عكس 
و نوشته هاي ميخي نگاشته شده است. اين ستون ها، مُهرهايي 

بوده است كه بابلي ها و آشوري ها براي ممهور نمودن نوشته ها 
و يا كتيبه هاي خود بكار مي بردند. در موزه فيلادلفيا در 
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آمريكا يكي از اين ستون ها كه در سال 1890 در بغداد كشف 
گرديد، آثاري از مُهر پادشاه )پاشا انزو( كه ظاهرا" اولين 

پادشاه مملكت "گوش چهارم" كه حدود 2990 سال قبل از 
ميلاد مي زيسته، يافت گرديده است.

با مراجعه به كتاب هاي تاريخ قديم، چنين دريافت مي شود 
كه شاهنشاهان ايران و پادشاهان يونان در عباراتي كه به روي 

انگشتري خود نقاشي مي كردند، هنر فراوان به كار مي بردند 
تا عبارت نقاشي شده با موضوع نامه ايكه براي فرمانداران و 

كارگزاران خود در ايالات و ادرات تابعه مي نوشتند، هماهنگ 
باشد.

در اين مورد "ابن اثير" در كتاب خود "الكامل في 
التاريخ" – جلد اول – صفحه 36 – روايتي به اين عبارت 
نقل مي كند كه، جمشيد مردم را به چهار طبقه تقسيم نموده 

بود: طبقه جنگجويان، طبقه فقها، طبقه دبيران و صنعتگران و 
طبقه كشاورزان كه مستخدمين خود را از ميان آنان انتخاب 

مي نمود و براي هر موضوعي مُهر مخصوص تعيين نمود. 
چنانكه بر مُهر جنگ عبارت "مهرباني و مدارات" و بر روي 

مُهر ماليات "آباداني وعدالت" و بر مُهر پست و نامه رسانان 
عبارت "درستي وراستي" و بر روي مُهر دادگستري و 

رسيدگي به شكايات جمله در "سياست وداد" حك شده 
بود، و اين قانون تا زمان اسلام هم چنان پا برجا مانده بود. 
"عيسي اسكندرمعلوف" تحت عنوان نوشته هاي كَنده شده بر 

انگشترها از روزگار باستان تا كنون از قول "قرماني" در كتاب 
تاريخ خود چنين نقل مي كند كه، "افيفتوس" يا "امينتوس" 

پادشاه يونان بر انگشتري خود عبارات زير را نقاشي نموده 
بود "هركس زبان خود را نگاه دارد بر تعداد يارانش افزوده 

گردد" از ديگري نيز نقل كرده است كه "اسكندر مقدوني 
ذوالقرنين" بر انگشتري خود نوشته بود "نيكي كن تا از ديگران 

نيكي ببيني".
براي ما معلوم نيست كه آيا عرب در زمان جاهليت 

مُهرهايي براي ممهور ساختن نامه هاي متبادله خود 
شناخته يا به كار برده باشند، ولي با ظهور اسلام، چون 

اعراب داراي دولت و حكومتي شدند، لاجرم از ساير ملل 
همجوار در اين زمينه تقليد و پيروي نمودند. و اين گفته 
"پيامبراسلام)ص("، نخستين كسي بودند كه از انگشتري 

به منظور مُهر كردن نامه هاي خود استفاده نمودند، تقريبا" 
مورد قبول اكثر نويسندگان تاريخ و ساير مؤرخين مسلمان 
مي باشد. معهذا نويسندگان و مؤرخين مذكور در تشخيص 

علتي كه "پيامبراكرم)ص(" را به استفاده انگشتري در پايان 
نامه ها واداشته بود "متفق القول" نبوده اند. چنانكه "ابن سعد" 

در كتاب خود "الطبقات الكبري" – جلد اوّل – صفحه 477 
– روايتي به اين شرح نقل مي كند كه، "معاذبن جبل" به دستور 

"پيامبراسلام)ص(" عازم يمن شده بود و هنگام بازگشت 
مُهري در دست داشت كه بر روي آن عبارت "محمدرسول الله" 
تراشيده شده بود. "حضرت پيامبر)ص(" از او سئوال فرمودند: 
اين مُهر چيست؟ "معاذ" عرض كرد: يا رسول الله، چون براي 
مردم نامه مي نوشتم و بيم آن داشتم كه مطالب آن كم و زياد 

شود، مُهري براي خود ساختم و به وسيله آن ذيل نامه ها را 
مُهر مي كردم. پيامبر فرمودند: چه چيزي بر آن نقاشي شده 
است، پاسخ داد: عبارت "محمدرسول الله". از طرف ديگر 

"قلقشندي" در مورد مُهر "پيامبراكرم)ص(" چنين نقل كرده 
است كه، مبنا همانست كه در كتاب صحيح آمده است. بدين 

جهت كه به "پيامبراكرم)ص(" گفته شده بود كه پادشاهان 
و فرمانروايان نامه هايي را كه مُهر نداشته باشد نمي خوانند، 

پس ايشان مُهري مانند سكه فراهم ساختند و عبارت 
"محمدرسول الله" را بر روي آن حكاكي كردند.  

بدين ترتيب مي توان گفت: نخستين بار كه مسلمانان با مُهر 
كردن نامه هاي رسمي آشنا شدند در دوره "پيامبراكرم)ص(" 

بوده است. "قلقشندي" سپس مي گويد: پس چون 
"پيامبراكرم)ص(" جهان را بدرود گفت، از آن پس انگشتري 
"پيامبراكرم)ص(" را "ابوبكر" بدست كرده و بعد از او "عمر" 
و پس از او "عثمان" از انگشتر استفاده مي نمودند، ولي طبق 

روايات انگشتر مزبور در زمان "عثمان" در چاه "اريس" افتاد 
و نامبرده قادر به يافتن آن نگرديد.

انگشتري هاي خلفا و عباراتي كه بر روي آن نقش 
مي كرده اند

خلفاء علاوه بر اين كه از انگشتر "پيامبراكرم)ص(" استفاده 
مي نمودند، خود داراي انگشتري اختصاصي بودند كه شعار 

ويژه خويش را بر آن حك نموده بودند.
"مسعودي" در كتاب خود "التنبه و الاشراف" يك سلسله 

عبارات از جملات و ضرب المثل هايي كه خلفاي اسلامي 
بر انگشترهاي خويش كَنده بودند، ياد كرده. نقش نگين 

"حضرت امام علي بن ابي طالب )ع("، "الملك لله" و "نعم القادرالله" 
و نقش نگين "ابوبكر" جمله "نعم القادرالله" و نقش نگين 

"عمربن الخطاب"، "كفي بالموت و اعظا"ياعمر" و نقش نگين 
"عثمان بن عفّان" جمله "آمنت بالله مخلصا" " بوده و مي گويند 
جمله "آمنت بالله العظيم" و يا "لتبصرون اولتندمن" نيز به كار 
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رفته است. از آن پس، خلفاي اسلامي يكي پس از ديگري، 
در دوره هاي مختلف خلافت اعم از دوران اموي، عباسي، 

اندلسي و يا فاطمي، هر كدام نقشي را براي نگين انگشتري 
خود برمي گزيدند كه بيان كننده روحيه و تمايلات آنها بود. 
و كمال هنر و مهارت و تفنن را در برگزيدن واژه ها به كار 

مي بردند تا جمله ها هم كوتاه و هم نمودار معني باشند. 
"قلقشندي" پيرامون شعار دربارهاي خلافت نوشته است: 

"خلفا از آن پس، مُهرهايي بر مي گزيدند و مُهر هر يك از آنها 
داراي نقش ويژه او بود. و اين وضعيت هم چنان معمول بود تا 
موقعي كه دوران خلافت در بغداد سپري گشت، ليكن مؤرخين 

يادي از مُهرهاي خلفا در اواخر دوران عباسي در عراق 
ننموده اند و چون دولت اسلامي رفته رفته در اثر وسعت داراي 
ادارات مشخص و دستگاه هاي اداري مسئول و مجزا، متكي بر 
اصل تقسيم كار، گرديد و هر يك از اين ادارات از كارمنداني 

تشكيل مي شد كه در كارهاي ارجاعي تخصصي پيدا كرده 
بودند. لذا خلفا ايجاد يك اداره مستقل يا دفتر مخصوص 

براي مُهرداري را ضروري تشخيص دادند كه سرپرستي آن با 
يكي از كارمندان عاليرتبه بود. وظيفه اين سرپرست منحصر به 
مُهر كردن نامه هاي رسمي با مُهر دولتي )متضمن نام و لقب و 
شعار ويژه خليفه( بود. در حال حاضر اين مسئوليت به عهده 

دبيرخانه هر سازمان مي باشد. 
"قلقشندي" مي گويد: نخستين كسي كه ديوان الخاتم 

)ديوان مُهرداري( را دائر نمود، "معاويه" بود. چنان كه "ثعالبي" 
نوشته است علت ايجاد ديوان، اين بوده است، كه روزي 

"عمروبن الزبير" به نزد معاويه رفت و وي دستور داد كه يكصد 
هزار درهم به او پرداخت گردد و براي اين منظور نامه اي 
خطاب به "زياد" در عراق نوشت و به دست او داد. ولي 

"عمروبن الزبير" پاكت را باز كرده و يكصد هزار را به دويست 
هزار درهم، مبدل نمود و چون معاويه از اين عمل آگاه گرديد 

"ديوان خاتم" را بنيان گذارد. اين روش نيز به همان ترتيب 
ادامه يافت و هر يك از خلفا و پادشاهان و سلاطين اسلام 

شخصي را كه نامه هاي رسمي و دولتي را با مُهر خلافت 
يا سلطنت مُهر مي كرد را، برگزيده و به اين سمت منصوب 

مي نمودند. ولي عنوان اين مقام در دوران هاي گوناگون تغيير 
يافت، به اين ترتيب كه در اوائل اسلام "صاحب خاتم" ناميده 

مي شد، درصورتي كه در ادوار بعدي او را "صاحب الطابع" 
مي ناميدند. واين لقب مساوي با عنواني بود كه در عصر حاضر 

آن را "مُهردار" گويند و در انگلستان مُهردار سلطنتي، ناميده 
مي شود.  

شيوع استعمال انگشتري و مُهر پس از انحصار آن به خلق
با طولاني شدن دوران هاي پي درپي حكومت اسلامي كه 

طي آن رژيم خلافت از يك خانواده سلطنتي به خانواده 
ديگر منتقل مي گشت، مُهر و نگين هاي كنده كاري شده از 

دربار خلفا به كاخ هاي سلاطين و اميران راه يافت و سپس به 
دستگاه فرمانروايان و بزرگان جامعه رسيد و از آن نيز تجاوز 

كرده. در پايان كار به دست افراد عادي و عامه مردم رسيد، 
تا جائيكه تقريبا" هر يك از افراد ملت براي خود انگشتري 

انتخاب و بر روي نگين آن نام خود را همراه با آيات قرآن يا 
پند و اندرزها يا نام و نشان و عنوان ولقب برگزيده، حكاكي 

مي نمود. 
نخستين كساني كه پس از خلفا، مُهر و نگين را به كار 

بردند، امرا و فرمانداران ايالات اسلامي بودند. توضيح آن كه 
اين شخصيت ها كه قدرت عملي حكومت را در اواخر دوران 

خلافت عباسي در دست گرفته بودند، حداكثر استفاده را از 
اين قدرت نموده، با استفاده از عناوين مخصوص به خلافت 
در ساير مظاهر سلطنت وعناوين عظمت و شعارهاي قدرت 

مزاحم و جلال فراهم خليفه گرديده و از جملات مُهرها و 
نگين هاي نقش دار را كه نوعا" تا آن موقع مخصوص مقام 

خلافت بود، براي خود ساختند. 
در دوران حكومت "ايوبها"، هم چنين در دوره سلطنت 

"مماليك" كه پس از "ايوبيها" در مصر حكومت نمودند، نگين 
نقش دار يكي از ابزار سلطنت به شمار مي رفت كه قدرت نقض 
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و فسخ احكام صادره، يا تاييد و قطعي ساختن آن را داشته 
است، اعم از اينكه اين عمل با مشورت يا بدون اطلاع خليفه 
صورت گرفته باشد. به عنوان مثال "صلاح الدين ايوبي" براي 
خود مُهري انتخاب و بر روي آن عبارت "الحمدلله و به توفيقي" 
حك نموده بود. بدين ترتيب "الناصرمحمدبن قلاوون صالحي"، 

يكي از پادشاهان خاندان "مماليك"، روش مزبور را ادامه 
داده و بر مُهر خود عبارت "الله املي" نقش كرده بود.
از آن زمان تا اين اواخر، عادت استفاده از مُهر و 

نقش نگين به صورت يكي از سنن معمول در دربارها و 
فرمانروايان محلي بجا مانده بود. مثلا" "فخرالدين دوّم" امير 
خانواده معروف "معن" كه برلبنان حكومت مي نمود، عبارت 

"فخرالدين آل معن فخرالدين" و "ابراهيم پاشاي مصري" كه 
سرزمين "شامات" را در سال 1831 ميلادي فتح كرد، آيه 
"سلام علي ابراهيم" و نيز "داود پاشاي ارمني" كه نخستين 

حاكم خود مختار "جبل لبنان" پس از غائله معروف 1860 
ميلادي بود، جمله "عَدل  انتَ  يا رب  و احكامك  مستقيمه  
الحدود، طريق  الظلم  ابعد عني،  نا عبدك  داوود" و بالاخره 
"الشريف احمد السنوسي" كه در سال 1912 در طرابلس 
وسي ا غرب با ايتاليا جنگ نمود، عنوان "المقتبس النورالقُدُّ

حمدبن محمدالشريف الادريسي السنوسي" را بر مُهر خويش 
تراشيده بودند. آنچه در اين زمينه در بخش شرقي سرزمين 
دولت اسلام مشاهده مي شد، در صفحات غربي اين دولت 
نيز به چشم مي خورد، چنان كه فرمانروايان اندلس به تقليد 
از فرمانروايان همطراز خود در بغداد و ساير ايالات تابعه 

تراشيدن نقش هاي گوناگون را بر مُهرهاي خود مورد عمل 

قرار داده بودند. به عنوان مثال نقل كرده اند كه: "عبدالرحمن 
داخل" معروف به "صقرقريش" مُهري داشت كه عبارت 

"بالله يثق عبدالرحمن وبه يعتصم" بر روي آن نقش شده 
بود. يكي از جانشينان او نيز كه همان نام را داشت جمله 

"عابدالرحمن بقضاء الله راضي" را بر روي نگين انگشتري 
خويش نوشته بود.

گذشته از اين ها، اشخاصي در زمان ما يافت مي شوند كه 
انگشترهاي پدران نزديك، براي آنان به يادگار مانده است، و 
تا كنون آن را نگاه داشته اند كه نگين هاي آن نقش هاي جالبي 

داشته و در تهيه آن سعي گرديده بود كه در آنها از "سجع" 
استفاده نموده، قافيه اي را كه با نام آنان هماهنگي دارد، ببرند، 
از قبيل "ياخلاق،ارحم عبدك الغني البنداق" و صاحب اين نام، 

يعني "عبدالغني البنداق" آخرين امام روحاني عهده دار تدريس 
علوم مذهبي در مدرسه "ابن عراق" واقع در "سوق الطويله" 

بيروت بوده است.
قابل توجه اين است كه در دوران هاي اخير كه بيسوادي 

شايع بوده و بيشتر مردم از هنر نوشتن بي بهره بودند، نگين 
نقش شده به جاي امضاي نامه هاي امروزي به كار مي رفته 

است.   
 نقش نگين هاي پيامبراكرم)ص(، خلفاء و سلاطين اسلام

در خاتمه به منظور تكميل موضوع، فهرستي از نقش 
نگين هاي "پيامبراكرم)ص(" و خلفاء و سلاطين و امراي 

مسلمان به صورتي كه در منابع مختلف امروزي موجود است 
در اينجا نقل مي نمائيم.
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"محمدرسول الله". حضرت پيامبراكرم)ص(  
"الملك لله" و گفته اند "ربي الله مخلصا"" و گفته اند "نعم القادرالله" و "سيوطي" افزود تعال. علي ابن ابي طالب)ع(              

"العزّة لله عزوجل وحده". امام  حسن بن علي)ع(         
ابوبكرصديق           "نعم القادربالله".

عمربن خطاب        "كفي بالموت ولظا" و بعضي ها افزودند "ياعمر" و گفته اند نقش نگين عمر "آمنت بالله مخلصا" " بوده است. 
"لتبصرن اولتندمن" و گفته اند "آمنت بالذي خلق فسوّي" و گفته اند "آمنت بالله مخلصا"" و نيز  عثمان بن عفّان 

"آمنت بالله العظيم".

امویان
"لاقوة الابالله" و گفته اند "كل عمل ثواب" و گفته اند "رب اغفرلي". معاويه بن ابي سفيان  

يزيدبن معاويه   "ربناالله".
معاويه بن يزيد   "بالله ثقة معاويه" و گفته اند "الدنياغرور".

مروان بن حكم   "العزّة لله" و گفته اند "آمنت بالله" و گفته اند "الله ثقتي ورجائي" و گفته اند "ثقتي ورجائي الله".
عبدالملك بن مروان   "آمنت بالله مخلصا" ".

وليدبن عبدالملك   "ياوليدانك ميت" و ديگراني بر آن "ومحاسب" افزودند. 
سليمان بن عبدالملك   "آمنت بالله" و عده اي بر آن "مخلصا" " افزودند و گفته اند "بالله وحده".

عمربن عبدالعزيز   "لكل عمل ثواب" و گفته اند "عمريؤمن بالله" و گفته اند "الوفاء عزيز" و گفته اند 
غزوة تجادل عنك يوم القيامة". "اعزَّ

يزيدبن عبدالملك   "قني الحساب" و گفته اند "قني الشباب يايزيد".
هشام بن عبدالملك   "الحكم للحكيم" و گفته اند "الحكم لله".

وليدبن يزيد   "ياوليداحذرالموت".
يزيدبن وليد   "يايزيدقسم بالحق".

ابراهيم بن وليد   "توكلت علي الحي القيوم" و گفته اند "ابراهيم يثق بالله".
مروان بن محمد   "اذكرالموت ياغافل".

عباسيان
ابوالعباس سفاح   "الله ثقة عبدالله" و عده اي برآن "وبه يؤمن" افزودند.

ابوجعفرمنصور   "عبدالله وبه يؤمن" و گفته اند "اتق الله فاتك تردفتعلم" و گفته اند "الله ثقه عبدالله وبه يؤمن".
مهدي    "الله ثقة محمدوبه يؤمن" و گفته اند "العزة لله" و گفته اند "حسبي الله".

هادي    "الله ربي" و گفته اند "بالله اثق" و گفته اند "موسي يؤمن بالله".
هارون الرشيد   "بالله يثق هارون" و گفته اند "لاالله الا الله" و گفته اند مُهر ديگري داشت كه بر آن "كن من الله 

علي حذر" نگاشته بود و گفته اند "العظمه لله عز و جل" 
امين، محمد   "نعم القادرالله" و گفته اند "سائل الله لايخيب" و گفته اند "حسبي القادر" و گفته اند 

"اكل عمل ثواب" و                                                       گفته اند "محمدواثق الله".                                                     
مأمون عبدالله   "الله ثقة عبدالله وبه يؤمن" و گفته اند "عبدالله يؤمن بالله مخلصا" " و گفته اند "الموت حق" و 

گفته اند "المأمون عبدالله بن عبدالله" و گفته اند "الحمدلله ليس كمثله شيء وهوخالق كل شيء" و گفته اند "لاالله الالله محمدرسول الله" و 
گفته اند "الله ثقة ابي اسحق بن الرشيدوبه يؤمن" و گفته اند "سل الله يعطيك".

واثق، بالله   "الله ثقة الواثق" و گفته اند "لاالله الاالله" و گفته اند "الواثق بالله".
متوكل، علي الله   "جعفرعلي الله يتوكل" و گفته اند "علي الله توكلت" و گفته اند "المتوكل علي الله".

منتصر، بالله   "محمدبالله منتصر" و گفته اند "يؤتي الخدرمن مامنه" مُهر ديگري داشته كه بر نگين آن چنين 
نگاشته است "انا من آل محمدوليّ محمد".

مستعين، بالله   "احمدبن محمد" و گفته اند "استعنت بالله" و گفته اند "في الاعتبارغني عن الاختيار".
معتز، بالله   "المعتزبالله" و گفته اند "الحمدلله رب كل شيء وخالق كل شيء".

مهتدي، بالله   "هداني الله" و گفته اند "المهتدي بالله يثق" و گفته اند "من تعدي الحق ضاقت مذاهبه".
معتمد، بالله   "اعتمادعلي الله وهوحسبي" و گفته اند "المعتمدعلي الله" و گفته اند "السعيدمن كفي بغيره".

معتضد، بالله   "الحمدلله الذي ليس كمثله شيء وهوخالق كل شيء" و گفته اند "احمديؤمن بالله الواحد" و گفته اند 
"توكل علي الله تكف" و گفته اند "الاضطراريزيل الاختيار".
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مكتفي، بالله   "الحمدلله الذي ليس كمثله شيء وهوخالق كل شيء" و گفته اند "المكتفي بالله" و گفته اند 
"علي بن المعتضد".

مقتدر، بالله   "المقتدربالله" و گفته اند "العظمة لله" و گفته اند "جعفريثق بالله" و گفته اند "الحمدلله الذي ليس كمثل
ه شئ وهو علي كل شيء قدير".

قاهر، بالله   "القاهربالله" و گفته اند "يا املي اختم بخيرعملي"
راضي، بالله   "الراضي بالله" و گفته اند "محمدرسول الله" و گفته شده "مُنِّ بالرضا".

متقي، بالله ابراهيم      المتقي بالله" و گفته اند "محمدرسول الله" و گفته اند "ابراهيم بن المقتدربالله يثق" و گفته اند "كفي بالله معينا".
متشكفي، بالله                 "المتشكفي بالله اميرالمؤمنين" و گفته اند "عبدالله بن المكتفي" و گفته اند "محمدرسول الله".

مطيع، لله                  "المطيع لله" و گفته اند "بالله المطيع لله".
طائع، الله                  "الطائع لله".

قادر، بالله                 "القادربالله".
قائم بامرالله   "العزة لله  وحده".

مقتدي بأمرالله   "من توكل علي الله كفاه".
مستظهر بالله   "ثقتي بالله وحدة".

مسترشد بالله   "من توكل علي الله كفاه".
راشد بالله   "من آمن بالانتقال عمل للمال".

مقتدي لامرالله   "كن مع الله عل حذرتسلم".
مستنجدبالله   "من احب نفسه عمل لها".

مستغني بالله   "من فكربالمال عمل للانتقال".
ناصر، لدين الله                 "رجائي من الله عفوه".

ظاهر بامرالله                 "راقب العواقب".
مستنصر بالله   "العفوبك اولي".

مستصم بالله   نقشي از او بجا نمانده است.

امویان اندلس
اينك نقش هاي بعضي از خلفاي اموي اندلس:

عبدالرحمن داخل                 "بالله يثق عبدالرحمن وبه يعتصم".
عبدالرحمن بن حكم                 "عابدالرحمن بقضاء الله راضي".

در كتاب "نفخ الطيب" مقرّي چنين آمده است كه "عبدالرحمن بن حكم" نخستين كسي بود كه در "اندلس" حك نمودن نقش ها 
را به نگين متداول ساخت و ديگران از وي پيروي نمودند. 

يكي از شعرا، پيرامون اين انگشتر و نگين، شعري ساخته كه از آن جمله اين دو بيت است:
خاتم للناس اضحي                 حكمه في الناس ماضي

عابدالرحمن فيه                 بقضاء الله راضي

ایوبيان و مماليک
"صالح بن يحيي بحتري" در كتاب خود "تاريخ بيروت" برخي از نقش نگين هايي كه بعضي از ملوك ايوبيان و مماليك حك 

نموده بودند، آورده است. از آن جمله:
صلاح الدين الايوبي              "الحمدلله وبه توفيقي" و آن را در نامه هاي خود زير عبارت "بسم الله الرحمن الرحيم" مي گذاشت.

ملك عادل                 "الحمدلله".
ملك عزيز بن عمادالدين عثمان بن الملك العادل                 "الحمدلله وبه توفيقي".

ملك صالح أيوب بن الملك الكامل                                            "بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله وبه توفيقي".
ملك ناصريوسف بن الملك  العزيز                                      "الحمدلله علي نعمائه".

ملك ظاهر                                                             "المستعان بالله".
ملك مغراتيك تركماني                                                         "حسبي الله".
ملك ناصرمحمد بن قلاوون                                               "الله املي".

)منابع و مأخذ در دفتر نشريه موجود است.(
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